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حادثه ها

قتل ۳ زن 
به دست مرد خشمگین

نــزاع و درگیــری در شهرســتان فنوج هفت  �
کشته و زخمی بر جای گذاشت.

اورژانــس  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایرانشــهر روز جمعه ۳ دی ماه 
خبر درگیری مســلحانه در شهرستان فنوج حد 
فاصل روســتای کمشــهر به مرکز پیام اورژانس 
اعــلام و بلافاصلــه یــک آمبولانس بــه محل

 اعزام شد.
و  تیرانــدازی  اثــر  بــر  درگیــری  ایــن  در 
چاقوخوردگی ســه زن کشــته و دو زن و دو مرد 
مجروح شــدند که مجروحان حادثه برای ادامه 
درمان بــه بیمارســتان ولی عصــر (ع) فنوج و 

خاتم الانبیاء(ص) ایرانشهر منتقل شدند.
متهم برای ضرب و شــتم برادرش اقدام کرد، 
زنــان قصد جلوگیــری از این حادثه را داشــتند 
و این مرد به ســمت زن ها شــلیک کرد و در این 
تیراندازی زن برادر و دخترعمویش و زنی دیگر به 

قتل رسیدند.

قتل برادر با شلیک ۴ گلوله
فردی کــه اقدام به قتل بــرادرش در یکی از  �

نقاط اهواز کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
یک منبــع آگاه به رکنا گفت: در پی وقوع یک 
فقره قتل در ســاعت ۴ صبــح جمعه در یکی از 
مناطق اهــواز، بلافاصله بازپرس علی حســنلو 
بازپرس ویژه قتل اهواز به همراه رئیس شــعبه 
قتل آگاهی و اکیپ بررسی صحنه جرم در محل 
وقوع جرم حاضر شــدند و مشــاهده کردند مرد 
جوانــی در خانه اش با اصابــت پنج گلوله کلت 

کمری به قتل رسیده است.
با بررسی های تخصصی و اطلاعاتی مشخص 
شد دعوا ســر ملک پدری بوده و مقتول در خانه 
پــدری زندگــی می کــرده و حاضر بــه فروش و 
تقسیم ارث نبوده اســت و همین موضوع باعث 
شــد تا برادر مقتول او را به قتل برســاند. متهم 
دستگیر شد و در تحقیقات پلیسی به برادرکشی 
اعتراف کرد و از مخفیگاه وی یک قبضه اسلحه 
کلــت کمری که بــا آن اقدام به قتــل کرده بود، 

کشف و ضبط شد.
متهم پس از اعتراف به قتل برادرش با دستور 

بازپرس با قرار روانه زندان شد.

انهدام 
باند قاچاق سلاح جنگی

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور از انهدام باند  �
قاچاق سلاح جنگی توسط مرزبانان غیور استان 

آذربایجان غربی در هنگ مرزی ارومیه خبر داد.
ســردار احمدعلی گــودرزی اظهــار کرد: در 
راستای طرح انســداد مرز و جلوگیری از قاچاق 
در نــوار مــرزی، مرزبانان هنگ مــرزی ارومیه با 
اقدامــات کنترلی و اطلاعاتــی مؤثر مخفیگاه دو 
نفر از عاملان اصلی قاچاق ســلاح و مهمات را 
در یکی از روســتاهای مرزی منطقه شناســایی 
کردند و موفق به کشــف و انهــدام باند قاچاق 

سلاح شدند.
وی افزود: در این عملیــات دو نفر از عاملان 
اصلی قاچاق سلاح و مهمات در منطقه دستگیر 
شــدند کــه مرزبانــان در بازرســی از مخفیگاه 
متهمــان ۳۷ قبضه ســلاح جنگی وینچســتر را 
کشف کردند که مراتب برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضائی شد.

رخداد

کلاهبرداری 
با ترفند واگذاری وام کم بهره

فردی که با درج آگهی جعلی مبلغ ۲۰ میلیارد  �
ریال از شــهروندان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر 
شد. ســرهنگ حشمت ســلیمانی، رئیس پلیس 
فتای اســتان فــارس اظهار کرد: تعــداد زیادی از 
شــهروندان با ارائــه مرجوعه قضائــی به پلیس 
فتــا مراجعه و اعلام کردند که بــا آگهی اخذ وام 
کم بهره در یکی از ســایت های آگهی محور مواجه 
شــدند. این آگهی اعلام کرده بود بــرای دریافت 
وام بایــد مبالغی تحت عنــوان اقدامات اداری و 
تکمیل پرونده پرداخت شــود. صاحب تلفن پس 
از دریافت پول دیگر پاســخ گو تماس های شاکیان 
نبود و آنها متوجه شــدند مورد کلاهبرداری قرار 
گرفته اند. وی افزود: پس از اخذ اظهارات شاکیان 
و طی تحقیقات فنی و پلیسی، کارشناسان پلیس 
فتا طی یک عملیات غافلگیرانه این فرد کلاهبردار 
را در مخفیگاهــش در یکــی از محله های شــهر 
شــیراز دســتگیر کردند. رئیس پلیس فتای استان 
فــارس با بیان اینکــه متهم در تحقیقــات به ۲۰ 
میلیــارد ریال و کلاهبــرداری از ۱۰۰ نفر اقرار کرد، 
عنوان کرد: این فرد کلاهبردار پس از ســیر مراحل 
قانونی روانه زندان شد. سرهنگ سلیمانی با اشاره 
به اینکه تعداد زیادی از هموطنان با وسوسه شدن 
واگــذاری وام کم بهــره در دام ایــن افــراد قــرار 
می گیرند، گفت: مــردم برای دریافت وام حتما به 
بانک مراجعه کنند و بــه هیچ عنوان به این گونه 
تبلیغات کــه در فضای مجازی بــه خصوص در 
ســایت های آگهی محور یا شــبکه های اجتماعی 
منتشر می شود اعتماد نکنند؛ چراکه بانک ها هیچ 
گونه تبلیغاتی در فضای مجازی برای فروش وام 
یا تسهیلات بانکی ندارند و بدانند که این تبلیغات 

از سوی کلاهبرداران منتشر می شود.

یافتن خانواده پس از ۴۰ سال
یک زن هندی ســاکن شهر کراچی در پاکستان  �

پس از ۴۰ ســال خانواده اش را پیــدا کرد. این زن 
۵۶ســاله که «مونی» نام دارد و از روستایی واقع 
در هند به پاکستان قاچاق شده بود، سرانجام پس 
از ۴۰ سال خانواده اش را پیدا کرده و قصد ملاقات 

با آنها را دارد.
ایــن زن در ســال ۱۹۸۱ میــلادی و زمانی که 
دختری ۱۶ســاله بود، توســط یکــی از اقوامش 
از روســتایی واقع در ایالت اوتار پــرادش هند به 
دهلی برده شــد. پس از آن نیــز مونی در دهلی 
به شــخصی فروخته و به هاریانا برده و سرانجام 
به پاکستان قاچاق شد. در کراچی پاکستان، مونی 
توسط مردی به نام سجاد نجات یافت که بعدا نیز 
با او ازدواج کرد. مونی پس از ازدواج، نام خود را 

به «بوشرا» تغییر داد.
این زن در گفت وگو با رســانه های محلی گفته 
اســت: الان خوشــحالم. من چهار فرزند دارم اما 
همیشه دوست داشــتم خانواده ام، پدر، برادران و 
خواهرانم را ملاقات کنم. بــرادر این زن در تاریخ 
۲۰ دسامبر پس از تماشای ویدئویی که به صورت 
گســترده در شــبکه های مجازی منتشر شده بود، 
او را شــناخت. برادر این زن در این باره گفت: من 
شوکه شدم. در ابتدا نتوانستم خواهرم را بشناسم 
اما با توجه به نحوه توصیف او از روســتای محل 
زندگی و خانواده ما در ویدئویی که برای پیداکردن 
خانواده اش منتشر کرده بود، مطمئن شدم که وی 

خواهر بزرگ تر من است.
این زن و خانواده اش ساعت ها تلفنی صحبت 

می کنند و مشتاق دیدار یکدیگر هستند.

شرق: یک روز پس از آنکه سانحه رانندگی در جاده اهواز- خرمشهر که ۱۰ نفر 
را به کام مرگ فرستاد سانحه ای دیگر رخ داد. این بار حادثه در استان گلستان 
به وقوع پیوست و اخبار از کشته شدن سه نفر و جراحت ۲۳ نفر حکایت دارد. 
در این حادثه مینی بوس حامل زائران گلســتانی حرم مطهر رضوی در مسیر 
بازگشــت در جاده مینودشــت به گنبدکاووس در حوالی روستای اسلام آباد 
دچار ســانحه و واژگونی شــد. این حادثه ســاعت دو بامداد دیروز رخ داد. 
سرنشینان این مینی بوس که همگی زن و کودک زائر بودند، به همراه راننده از 
اهالی انبارالوم شهرستان آق قلای استان گلستان بودند که به محل سکونت 
خود بازمی گشتند. رئیس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ گنبدکاووس 
با تأکید بر اینکه به محض اطلاع از حادثه تعداد ۱۰ آمبولانس برای پوشــش 
امدادی به محل واژگونی مینی بوس اعزام شــدند، خاطرنشــان کرد: در این 
حادثه ســه نفر در محل حادثه جان باختنــد و ۲۳ نفر نیز دچار مصدومیت 
شــده اند. منتظری از انتقال مصدومان به بیمارستان های خاتم الانبیا (ص) و 
شــهید مطهری گنبدکاووس و بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مینودشت خبر 
داد و گفت: علت این حادثه از ســوی پلیس راهور بی توجهی راننده به جلو 
اعلام شده است. دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

از مســاعدبودن حال تمامی مصدومان و پایداری وضعیت جسمی آنها خبر 
داد. در حالی که بررسی ها برای تشخیص دقیق علت این حادثه مرگ بار ادامه 
دارد مدعی العموم نیــز تحقیقات قضائی در این خصوص را آغاز کرد. حیدر 
آســیابی، رئیس کل دادگستری استان گلســتان اظهار کرد: حادثه دلخراش 
بامداد دیروز و واژگونی مینی بوس موجب شد تا دادستان گنبدکاووس ضمن 

ورود به موضوع نســبت به تشــکیل پرونده کیفری در شعبه ششم بازپرسی 
دادســرا این شهرســتان اقدام کند. وی با بیان اینکه در ایــن پرونده علاوه بر 
عوامل انسانی، سایر عوامل دخیل در بروز این حادثه هم بررسی خواهند شد، 
افزود: دســتگاه قضائی این پرونده را به صورت ویژه پیگیری می کند و گزارش 

اقدامات انجام شده قطعا به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.

باز هم حادثه مرگ بار در جاده

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

از فرماندهــان ســپاه کیخســرو کیانــی ۸- غریبه- 
آویزان کــردن ۹- قــلاب کمربند- بــالا و پایین رفتن 
ســطح آب دریا- بادبان کشــتی ۱۰- رفت وآمد زیاد- 
نابودکردن- عدد ماه ۱۱- از کارتون های نوســتالژیک 
ســاخت ژاپن- مرده ۱۲- بی بندوبار- دوختن پشــت 

لباس که با دســت انجام می شود- عوض ۱۳- باران 
اندک- مجموعه نغمات یک دستگاه موسیقی- محل 
تولــد ۱۴- صندوق بین المللی توســعه کشــاورزی- 
سقف فروریخته- نشانی ۱۵- بازیگر خانم فیلم های 

قرمز و کاغذ بی خط- هر داروی نرم کننده مزاج 

افقی: 
 ۱- شــیوه و شــگرد- از ملزومات اداری- مطیع 
و حرف شنو ۲- کشته شــدگان در راه خدا- دستبند 
زینتی زنانه- بلندقامت ۳- چاپلوس- قند نیشکر- 
قیمت بــازاری ۴- نوعی پارچه لطیــف- روییدن- 
دارای خط های راســت و موازی ۵- باقی گذاشتن- 
اخترشناســی- ســم حشــره کش ۶- تابلویی زیبا 
اثر هنرمندانه اســتاد فرشــچیان- خوک وحشی- 
رونوشــت ۷- خط نابینایان- نخســتین مرد شهید 
اســلام- کتاب مشــهور ملاصدرا ۸- تکرار حرفی- 
خجالتی- پدر- تعجب زنانه ۹- جمع روح- بی نام 
تــو ... کی کنم باز- صفت باد ۱۰- قلعه حکومتی- 
مردد- شــیون ۱۱- مقابل جفت- قابل مشــاهده- 
انتظار روی دادن امری خوشــایند ۱۲- جداشــدن- 
مقابل دریا- قدم ۱۳- شمردن- پی درپی- عوض و 
بدل کــردن ۱۴- دارنده- گیاه رنگرزی- منکر وجود 

خدا ۱۵- وکیل- همسر مرد- صحنه نمایش
عمودی: 

۱- خامــوش و روشن شــدن ســتاره- رمانی از 
اورهان پاموک، نویســنده ادبیات ترکیه ۲- تیمارگر 
اســب- صدای خنده بلند- پیکر ۳- کفش راحتی 
ســبک- آگاه و باخبــر- مکان ۴- سیســتمی برای 
نمایش تصویر رنگی در تلویزیون- جانشین هنرپیشه 
اصلــی در صحنه های خطرناک- ژانری ســینمایی 
۵- ممنوعیــت ورود به جایی- آیاتــی از قرآن که 
معنی شان واضح اســت ۶- بوی رطوبت- سرایت 
بیماری- شکستنش افتخار است ۷- از باشگاه های 
فوتبال انگلیس- گوشــه ای در دســتگاه همایون- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: یکی از متهمان پرونده قتل هولناک در کمپ 
ترک اعتیاد از شکســتی عشقی گفت که او را به این 
مرکز کشاند و باعث شد در جنایتی تلخ سهیم شود.

به گــزارش خبرنگار مــا، جلســه اول محاکمه 
متهمان قتل در کمپ ترک اعتیاد یک  ماه قبل برگزار 
شد و متهمان یک به یک از جنایتی پرده برداشتند که 

خشونتش دادگاه را تحت تأثیر قرار داد.
یک ســال ونیم قبل خبر به قتل رسیدن مرد جوانی 
در مرکز کمپ ترک اعتیاد اولین برگ از این پرونده را 
تشــکیل داد. خانواده فراز که چند روز قبل از مرگش 
او را بــرای تــرک اعتیاد بــه یک کمپ بــرده بودند، 
شــکایتی را علیه مدیر مرکز مطــرح کردند و گفتند 
پسرشــان در کمپ ترک اعتیاد به   طرز خشونت باری 
شــکنجه و سپس کشته شده اســت. با این شکایت، 
مأموران پلیس پیگیر پرونده شــدند و فقط توانستند 
فیلم یکــی از دوربین های مداربســته را به دســت 
بیاورند؛ زیرا ســایر فیلم هــا از بین رفتــه بود. فیلم 
دوربین مداربسته نشان می داد مدیر کمپ و پنج مرد 
دیگر فراز را به شــدت شکنجه کرده، او را کتک زده و 
موجب مرگ این جوان شده اند. با افشای این ماجرا، 
مدیر کمپ و پنج متهــم دیگر در دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای 
جلســه، وکیل اولیای  دم شــکایت را به دادگاه ارائه 
داد و گفت: اولیای  دم حاضر به گذشــت نیســتند و 
تقاضای قصــاص را مطرح کرده انــد. فیلم دوربین 
مداربسته نشان می دهد عاملان این جنایت چند روز 
فراز را شــکنجه کرده و او را به شــدت کتک زده اند. 
حتی پزشــکی قانونی نیز پس از کالبدشــکافی تأیید 
کــرده متهمــان قربانــی را مجبور کرده انــد ادرار و 
مدفوع خــودش را بخورد. من از طــرف اولیای  دم 
برای عاملان جنایت اشــد مجــازات را می خواهم. 
چنین وضعیتی در بدترین زندان های جهان هم برای 
متهمان اعمال نمی شود، اینجا که کمپ ترک اعتیاد 
بوده اســت. پدر و مادر مقتول نتوانســتند در دادگاه 
حاضر شــوند و خواهران او در دادگاه شرکت کردند. 
جســم له شــده قربانی چنان داغی بــر دل خانواده 

گذاشته که حاضر به گذشت نیستند.
ســپس مدیر کمپ که آزاد بــود، در جایگاه ویژه 
ایســتاد و اتهامش را قبول نکرد. او گفت: پنج متهم 
دیگر این پرونده که همگی در کمپ بستری بودند، با 
مقتول خصومت داشتند و به  همین  خاطر او را کتک 

زدند و من فقط دو ضربه به او زدم.
ایــن متهم ادامــه داد: چنــد روز بعــد از اینکه 
خانــواده فراز او را به کمپ آوردند، او می خواســت 

آنجــا را ترک کنــد، به  همین  خاطر شــروع به داد و 
فریاد کرد و قصد فرار داشــت که متهمان او را کتک 
زدند. من لیسانس روان شناسی دارم و چند سال قبل 
با برادرم این کمپ را تأســیس کــردم تا به معتادان 
کمک کنم. من قصد بدی نداشتم و بعد از این ماجرا 
نیــز کمپ را جمع کــرده ام. ماجرای مــرگ فراز در 
کمپ ترک اعتیاد ارتباطی به من ندارد و من بی دلیل 

متهم شده ام.
در این هنگام قاضی گفت: فیلم دوربین مداربسته 
نشان می دهد شــما قربانی را کتک زده اید. حتی اگر 
او صــد نفــر را نیز کشــته بود، حق نداشــتید چنین 
برخــوردی با او کنید. من با ســال ها تجربه کاری در 
حوزه قضائی و قتــل، هرگز چنین جنایتی را ندیده ام 
که بــر اثر ضربه هایی که با چــوب و لوله به قربانی 
می زنید، خون به اطراف پاشــیده می شود . وقتی من 
و همکارانم این فیلم را دیدیــم، حالمان از دیدنش 
بد شد، شــما چطور این عمل را انجام دادید؟ حتی 
اگر قبول کنیم شــما نقشی نداشتید که البته داشتید 
و مدارکش هســت، چطور ایســتادید تا دیگران او را 
بزننــد؟ حالا چه دفاعی داری؟ متهم ابتدا ســکوت 

کرد و سپس گفت اشتباه کرده است.
وقتی دومین متهم در جایگاه ویژه ایســتاد، وقایع 
وحشــتناکی را که در کمپ رخ داده بود، فاش کرد و 
گفــت: من معتاد بودم که به کمپ ترک اعتیاد رفتم 
و بعد از ســم زدایی وقتی وارد محوطه کمپ شدم، 
فهمیدم اتفاقاتی در آنجا رخ می دهد. مدیر کمپ ما 
را مســلوب الاراده می کرد. او ما را کتک می زد و آزار 
می داد و اگر از شــکنجه ها به خانواده هایمان حرفی 
می زدیم، به آنها می گفت ما دچار مشــکلات روانی 

شده ایم.
این مرد ادامه داد: او با حرف هایش کاری می کرد 
تا خانواده های ما راضی به ترخیص مان نشوند. او به 
خانواده هایمان می گفت اگر ما را به خانه ببرند، چون 
اوضاع روانی بدی داریم، خانه را به آتش می کشیم 
یا شــخصی را در خیابان می کشــیم. به  همین  دلیل 
خانواده هایمــان حرف های ما را بــاور نمی کردند و 
راضی به ترخیص ما نمی شدند. هر ماه شهریه کلان 
می دادند که در کمپ بمانیم. این متهم آثار بریدگی 
و زخم روی دســت هایش را به قضات نشــان داد و 
گفت: مدیر کمپ، معتادان را به شدت کتک می زد و 
دست و پای آنها را می شکست و ما هم از ترس مان 
ســکوت می کردیم. من و سایر متهمان از ترس مدیر 
کمــپ، فراز را کتک زدیم. هر کســی تصمیم به فرار 

می گرفت، چنین سرنوشتی داشت.

او گفت: تمام درهای کمپ آهن کشی بود و من با 
آنکه کلیددار بودم، نمی توانستم از درها خارج شوم.
در ایــن هنگام قاضی گفــت: در آن کمپ حدود 
۳۰ تــا صد معتاد بســتری بودند. اگر بــا هم متحد 
می شــدید، نمی توانســتید از آنجا فرار کنید؟ متهم 
پاســخ داد: مدیر کمپ قــدرت تصمیم گیری را از ما 
گرفته بود و نمی توانســتیم هیــچ تصمیمی بگیریم. 
ما چند بــار تصمیم به فرار گرفتیم، اما نتوانســتیم. 
بعــد آن قدر کتک خوردیم که وضعیت فراز پیش ما 
هیچ بود. حتی کســانی که فرار می کردند و به خانه 
می رفتند، مدیر کمپ چنان با خانواده  شــان صحبت 
می کرد که انگار خطر بســیار شــدیدی آنها را تهدید 
می کند؛ به  همین  علت خانواده ها تماس می گرفتند 
تا بچه هایشــان را دوباره به کمپ ببرند. بعد دوباره 
چنــان وحشــیانه شــکنجه می شــدیم کــه قدرت 

تصمیم گیری خود را از دست می دادیم.
سپس دو معتاد دیگر حرف های این متهم را تأیید 
کردنــد و گفتند در کمپ ترک اعتیاد بارها شــکنجه 
شــده و دست و پایشان شکسته بود و فراز را از ترس 

کتک زدند.
با پایان دفاعیــات چهارمین متهم، قضات دادگاه 
ادامه جلسه را برای شنیدن دفاعیات دو متهم دیگر 
که وکلای آنها در دادگاه حضور نداشتند، به روزهای 

بعد موکول کردند.
جلسه دوم دادگاه

در جلســه دوم دادگاه، متهــم دیگــر پرونده که 
دفاعیات خودش را مطرح نکرده بود، در جایگاه قرار 
گرفت. این مرد از شکســت عشقی و نقشه مادرش 
بــرای برهم زدن رابطه عاشــقانه اش صحبت کرد و 
گفــت: مدتی قبل از این حادثه، مــادرم با مرکز ترک 
اعتیاد تماس گرفت و به دروغ گفت من اعتیاد دارم 
و از آنها خواســت مــن را به مرکــز ببرند؛ چون من 
عاشق دختری شــده بودم و می خواستم با آن دختر 
ازدواج کنم. چنــد روز قبل از عقدمان مادرم با مرکز 
تــرک اعتیاد تماس گرفت و گفت من معتاد هســتم 
و مدیــر کمپ با فــرد دیگری آمد و مــن را به مرکز 
بردند؛ در حالی که من اعتیاد نداشتم. من در آن مرکز 
به شدت شکنجه شدم. شــرایط بسیار بدی داشتم و 
برای بقا هر کاری می کردم. برای اینکه در مرکز ترک 
اعتیاد بستری شوم، نیاز به تست مثبت اعتیاد داشتند 
و تســت من هم منفی بود. برای اینکه بتوانند من را 
آنجا زندانی کنند، تســت مثبــت معتاد دیگری را به 
جای تســت من قرار دادند و من را بســتری کردند. 
مادرم بــرای اینکه فکر آن دختر از ســرم بیفتد، هر 

کاری می کرد و یک سال تمام هزینه نگهداری من در 
کمپ را پرداخت کرد و من یک سال شکنجه شدم.

او درباره قتــل نیز گفت: من قبــول دارم آن روز 
مقتول را کتک زدم، اما این کار را به اجبار و با تهدید 
مدیــر کمپ انجــام دادم و حتی میانــدار کمپ هم 
شــاهد این ماجراســت. آن روز مدیر کمپ تهدید و 
مجبورم کــرد که قربانی را کتک بزنم. من هم با یک 
میله کوچک چند ضربه به دســت و پای او زدم، اما 
ضربه ای به نقاط حساس بدن او نزدم. من مشارکت 

در قتل را قبول ندارم.
متهم درباره شکنجه خودش در مرکز ترک اعتیاد 
گفت: همان طور که گفتم مــن مقتول را زدم، چون 
مجبــور بودم. اگر این کار را نمی کردم، بلایی که ســر 
مقتول آمد ســر خــودم می آمد. مدتی قبــل از این 
حادثــه مدیر کمپ از من خواســت یکی از معتادان 
را بزنم، من مقاومت کــردم و او را نزدم، مدیر کمپ 
هم با شــدت و خشونت تمام بلایی به سرم آورد که 
تــا مدت ها نمی توانســتم راه بــروم . او از این طریق 
مــا را وادار می کرد که بــه حرف هایش گوش کنیم. 
من ســعی می کردم طوری کتک بزنم که فرد خیلی 
دردش نیاید، اما مدیر کمپ خودش خیلی خشن بود 
و اگر متوجه می شد چنان خشونتی نشان می داد که 

نمی توانستیم دیگر حیات طبیعی داشته باشیم.
متهم در پاســخ به این سؤال که بعد از آزادی از 
کمپ چه کــرد، گفت: من دو ســال در زندان بودم. 
علت زندانی شــدنم همیــن پرونده بــود. بعد از دو 
ســال از زندان بیرون آمدم و با مادرم آشــتی کردم 
و حــالا هم نامزد دارم. اگر دوباره زندانی شــوم، باز 
هــم زندگی ام به هم  مي خورد. من قســم می خورم 
به مقتول ضربه کشــنده نزدم و ضرباتی که زدم به 
دست و پایش بود. دیگر متهمان هم وضعیتی مثل 
من دارند؛ ما مجبور بودیم به حرف های مدیر کمپ 
گوش کنیم. من تا به حال فردی چنین خشن ندیده ام 
و نمی دانــم او چطور مثل فیلم های ژانر وحشــت، 

معتادان را شکنجه می کرد.
متهــم ادامه داد: مــا در آن کمپ جهنمی حتی 
برای غذاخوردن مشــکل داشــتیم و به جــز کدو و 
بادمجان گندیده چیز دیگری برای خوردن نداشتیم. 
حتــی نمی توانســتیم فــرار کنیــم؛ چون از ســالن 
غذاخوری تا محل نگهداری ما ســه در آهنی بزرگ 

بود که امکان فرار از آن وجود نداشت.
در ادامــه وکیــل متهم در جایگاه قــرار گرفت و 
دفاعیات خود را مطرح کرد. با پایان جلســه دادگاه، 

قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

اسرار قتل در کمپ ترك اعتیاد از زبان متهمان


